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 بازشناسي معرفت حکمي در تربيت نفس معمار مسلمان

 )نظریۀ حکمت حضور در معماری اسلامي(

 1یاشراف نسیم
 

 چکيده

 افتیرد یبرا نقش نفس معماران نییبه تب ،ینظر و عمل در معرفت حکم ۀدو مؤلف یپژوهش حاضر با واکاو :هدف

 یهادهدا لیلبه منظور تح یفیک یمحتوا لیاز تحل ،یپژوهش حاضر با مطالعات اسناد روش:است.  هپرداختحکمت 

 معمار در رك حدوددعمل با درك حضور و  واتحاد نظر  :هاافتهیاستفاده کرده است.  یشده از منابع اسلاماستخراج

راهم را ف یمنیا یاو واد یکه برا یطوره ب د؛یآیمقام نظر و حفظ حضور و حفظ حدود در مقام عمل به دست م

 تیبون تربد ،یحکمت در معمار یتجل :یريگجهينت. شودیم یاسلام یحکمت در معمار یساخته که منجر به تجل

م و را به هد نیکه ا یانظر و عمل در حکمت و واسطه نیب ۀندارد. رابط یامکان تجل یدر آثار معمار میمعمار حک

 وتحاد نظر که ا افتهیمهم دست  نیراستا به ا نیمغفول مانده است. در هم یمعمار ش امروزدر دان سازد،یمتصل م

 عمل، منجر به کسب حکمت شده است.

 .یحکمت، نظر، عمل، حضور، حدود، معمار: واژگان کليدی 
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 مقدمه الف( 

 متی شدهحک قت وحقیبه عنوان مفهوم ساختۀ ذهن بشر و معماران و هنرمندان، جایگزین « کانسپت»امروزه 

حقق در ت شد و راز جاودانگی اثر صرفاًاست که در گذشته تنها مرجع قدسی اثر معماری محسوب می

عامل اصلی  جوییفطری انسان، حقیقت گرایشهای و تمایلات میان حقیقت حکمت در آن بوده است. از

 ارضای بر علاوه هک است تحقیق به آگاهی گرایشهای انسان به سوی تمایلات و گرایشهای دیگر است.

 و رخواهیخی و داشتن دوست و پرستش به گرایش یهازمینه در تواندمی انسان، جوییحقیقت میل و حس

عظیمی  قیقت جایگاهکند. بنابر این، حکمت یا همان آگاهی به ح هدایت راها انسان زیبادوستی و تیکوطلبی

احیا  ذا همینارد. لدی انسانها رابطۀ مستقیم با احیادر شناخت انسان داشته است. احیای حکمت در جامعه، 

قرآن  آیات ویابد. حکمت از آنجا که طبق کثیری از روایات در معماری با نفس معماران موضوعیت می

وب با مکت هرگز وطلبد که زمینه چنین دریافتی را فراهم سازد اعطایی از سوی خداوند است، نفسی را می

 د.های دینی است، به ظهور نخواهد رسیبرگرفته از مؤلفههنی که کردن اصول و معیارهای ذ

به این  . برای رسیدن(9: 1395 کاشفی،)هدف معمار متأله در گذشته، رضایت الهی و آسایش خلق بود

هد شد ق خوامرحله از غایت، معمار بایستی درست بیندیشید و درست عمل کند و زمانی این حالت محق

. به (60: 1394ی رازی، : کلین)برگرفته از حدیثی از امام محمد باقر)ع(خلاص برخوردار باشدمان و اکه انسان)معمار( از ای

ا ممکن اری راند که تجلی حکمت در اثر معمعبارتی؛ ایمان در نظر و اخلاص در عمل، دو مقولۀ مهمی

 . گامسورۀ علق( 14آیۀ تفسیری از )سازند و تنها شرط رسیدن به این مقام)ایمان و اخلاص( حس حضور استمی

 حضور حفظ به بایدمی مرحله این سپس. بودن معمار است حضور در دركِ محضرمدار، تلقی در اول

ای مثال، بر. دارند متفاوت حدهای متفاوت، حضورهای و دارد حدودی یك حضوری هر طبعاً. بینجامد

 حدود هر یك ده،خانوا عجم در حضور کودکان یا جمع در حضور فرهیخته، انسانهای جمع در حضور

تی به ضور، بایسحدر معماری نیز همین منوال است. به عبارتی؛ معمار پس از حفظ . طلبندمی را خود خاص

 حدود، درك زا درك حدود برسد و حدود در معماری با قوانین، طبیعت، شریعت و ... مناسبت دارد. پس

 ویژگی به توبه، سورۀ 112 و 111 تادر آی خداوند. شودمی محقق است، حدود این حفظ که چهارم گام

 مهندسی برای و ظ حدودیه یا همان حفآ فراز این به رسیدن برای «.اللّهِ... لحُِدوُدِ واَلْحَافظِوُنَ  ...» دارد: اشاره

ر سعی باشد. پژوهش حاض خورده رقم قبلی)درك حضور، درك حدود و حفظ حضور( گام سه باید آن،

حکمت  ومعانی  تخراجادیث، ابتدا به معنای عمیق واژۀ حکمت بپردازد و با اسات و احکند با تکیه بر آیمی

 نظری و عملی، جایگاه حضور و حدود را در آن تبیین کند.

 ادبیات و سیاست و فقه و عرفان و حکمت در( ره)خمینی امام معرفتی -فکری گفتنی است که بنیان

الله جوادی آملی نیز در محضر آیت .(110: 1389ام خمینی، )اماست استوار «حضور» نام با اساسی مفهومی و... بر

حضور در محضر ترین مؤلفه در دریافت حقیقت دانسته، همواره بر این اذعان دارند که بودن را اساسی
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و کسی که حیا دارد، نوعی حدودمداری را  (120: 1389)جوادی آملی، طلبدخداوند، حیای متناسب با خود را می

 وها حس برآیند عنوان به را حضور زاده در ارتباط با حس حضور در معماری، حسمد نقیابد. محتبرمی

مجموعۀ اجزا  معماری را و شهر جمله از و زندگی معرفی کرده و محیط او به محیط از وی یهادریافت

 باشند سانان ندۀنک هشیار و دهنده تذکر و در نقش یادآور توانندمی اجزا این از کدام هر که کندمعرفی می

 نگاه خواب و خبریبی و جهل و غفلت در را وی و شوند او هشیاری و بیداری مانع بالعکس، یا

ای، خلاقیت حکمت صدرایی در معماری را در شجاری و طباطبایی لطفی نیز در مقاله. (1391زاده، )نقیدارند

)شجاری و طباطبایی ورد مداقه قرار دادندهستی م سیر انسان در مراتب هستی و رابطۀ قوای ادراکی او با اتحاد در

؛ اما مسئلۀ حضور را در این اتحاد، که از اهمیت بالایی برخوردار است، مورد مداقه قرار (1395لطفی، 

کند و آن اصل اتحاد معبد و معماری اند. بلخاری قهی، اصلی را به عنوان جاودانگی اثر معرفی مینداده

 اند.و این اتحاد را در حضور نیافته (1392ی قهی، )بلخارتمقدس با آدمی و هستی اس

 یهاادهد داوری و تحلیل برای کیفی محتوای تحلیل از اسنادی، مطالعات روش با حاضر پژوهش

اتحاد نظر و  است تا نقش حضور را در کرده استفاده اسلامی متون و احادیث و آیات از شده استخراج

 ین کند.می تبیعمل در تحقق حکمت معماری اسلا

 

 ب( حکمت

 . تعاریف1

بحث معرفتی در معماری اسلامی با واژۀ حکمت قرین است؛ زیرا علم و معرفت در نزد خداوند با این واژه 

طور که خداوند در آیۀ در قرآن مقارن است. اندیشه در مرحلۀ تذکر با واژۀ حکمت قرابت دارد. همان

 مَنْ یَشَاءُ ومََنْ یُؤْتَ الحِْکْمَۀَ فقَدَْ أوُتیَِ خیَْراً کَثیِراً وَمَا یَذَّکَّرُ إلَِّا حِکْمَۀَیؤُْتیِ الْ»فرماید: سورۀ بقره می 269

شود که موضوعی به عمق و جان انسان نفوذ کرده ای از تفکر گفته میذکر و تذکر به مرحله«. أوُلوُ الْألَْبَابِ

عل خود ذکر را غایت خود قرار دهد یا به عمل و فباشد و انسان آن را یادآوری کند و در هر مرحله از 

باشد. همنشینی ذکر و حکمت در آیۀ تر درك حضور نسبت به خدا در تمام مراحل داشته عبارت قوی

رساند. واژۀ حکمت از ریشۀ حکمَ مذکور، همواره نوعی آگاهی و حس حضور انسانهای اولوالالباب را می

معنای متفاوتی دارند. حکمَ به معنای حکم کردن و داوری  هاییشهو حکمِ گرفته شده است که هر کدام ر

است؛ یعنی بتوان حق را از باطل شناخت و ریشۀ حکمِ به معنای پایداری و مستحکم است. لذا یکی از 

 تواند با واژۀ حکمت نیز برابری کند. به همین سبب، مرادشود، میاسامی قرآن که با واژۀ فرقان تعریف می

در محکم بوده و باطل بدان راه ندارد.  که است مجید اسمی از اسمای قرآن قرآن همانیم در کح از ذکر

. به عبارتی؛ در (1362طریحی، )دداربازمیانسان را از کار زشت  کهشود علمی بیان می ،یکی از معانی حکمت
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کرد که  ی مشاهدتوان نقش عملی بودن و شرط عمل در رسیدن به آن را به خوباین معنا از حکمت، می

این نیز به علت درك حضور انسان است؛ یعنی تا زمانی که انسان خود را در محضر خدا نبیند، انجام ندادن 

 (97: 1845، جرجانی)فعل قبیح برای او موضوعیتی نخواهد داشت.

ازد، جلی سحکمت در قرآن و عرفان، معانی مختلفی دارد که اگر این معانی در آثار معماری مت

 م معانیدن تمایابد، مقرون بوتواند در آثار متجلی سازد. ولی آنچه اهمیت میحکمت را میای از درجه

اظر انی متند، معحکمت با مفهوم ذکر یا درك حضور است؛ یعنی تا زمانی که انسان خود را در محضر نبین

 ره شده است.شاآن ا به تعدادی از معانی و معادل معماری 1با حکمت در اثر جاری نخواهد شد در جدول 

 . شرط حصول به حکمت در انسان و معمار حکيم2

و  سازد و شریعتآنها را )از لوث جهل و اخلاق زشت( پاك می»فرماید: سورۀ جمعه می 2خداوند در آیۀ 

ضمن  آموزش حکمت پس از تزکیه و آموزش قرآن یا«. آموزداحکام کتاب سماوی و حکمت الهی می

موزش آمواره هزیرا در همۀ آیاتی از قرآن که در این زمینه بیان شده، گیرد؛ آموزش آن دو صورت می

 طباطبایی،)ستپس از تزکیه قرار گرفته است، مگر در یك مورد که در دعای حضرت ابراهیم واقع شده ا

 .اب آنهرتیتو است نه در دعا نیز ترتب معنا دخالتی ندارد و مقصود دعاکننده جمع بین آن د. (265: 19، ج 1417

 طریق بر مدوا عبادت؛ داشتن پا بر داند:می طریق سه در منحصر را نفس تصفیۀ یهاراه ملاصدرا

 و است اخلاقی یهاملکه استحکام و اخلاق تهذیب بر مبتنی اول، طریقها. وسوسه کردن نابود عدالت؛

 بر مبتنی م،وس طریق و است خداوندی عطایای و ربوبی نعمتهای شکر ادای و بندگی رسوم بر دوم طریق

راه،  سه ینا از کدام هیچ» .هاستخواهیلذت افکندن دور و ایمگرفته انس آن با که است ییهاچیز ترك

 دیگر اهر دو سلوك به مشروط ،هاراه این از هرکدام در پیمودن ره و رسدنمی آخر به به تنهایی

 (1393سلیمانی، )«.است

گز دارد؛ هرگاهی نکه مقولۀ عبادت الهی در حیات او جایزمانی  بر اساس این موضوع، انسان معمار تا

ص به نخواهد توانست حقیقت وجودی حکمت را در معماری محقق سازد. شاید صورتهای عبادت مخت

ست که ور( ازمان باشد؛ اما همان صورت نوعی بیداری برای زمانهای آتی و نوعی یادآوری و ذکر)حض

ی ووك معنسل ش،یخو ۀشیبا پ قرار دهد. انسانها در گذشتهعبودیت انسان را در همه حال در مقام 

 ی،میند)«دکنن رایرا اخت یشدند که صنعتموظف می قت،یورود به طر یبرا جهت، اصولاً نیاز ا»کردند. می

ه نتیجۀ کده است . در نتیجه، سلوك معنوی اهداف و روشهای فتیان برای رسیدن به رضای خدا بو(458 :1375

ن انسا آنها بوده است. سلوك معنوی همان مقولۀ گرایش به عبادت را در فطرت خلاقیت معرفت و

کی از ضوع یشود و همین موای در نفوس برخی معماران دیده نمیتابید. اما امروزه چنین مقولهبرمی

 سازد.موانعی است که وجود حکمت در معماری را منتفی می
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 ر معماریتجلي د : معاني عرفاني و قرآني حکمت و1جدول 

 نوع حس حضور کاربرد معنای حکمت در معماری معنای به کار رفته در ارتباط با واژه

: 2 ج ،1372 شیرازى، مکارم)پایداری و استحکام

399) 

محوری اثر و ماندگاری آن با گذشت حقیقت

 زمان
 درك حضور در تاریخ اثر

، 1379 سجادى،)قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود

 (326: 2ج 

خگویی به تمام نیازهای انسان وایجاد پاس

 عدالت در اثر
 درك حضور در فضاهای اثر

 (78-79 :2 ج ،1380 طبرسى،)شرایع
ل به کارگیری اصول فقهی مانند قاعده نفی سبی

 و لاضرر در معماری
 درك حضور در معنای اثر

 (97: 1845 جرجانی،)کثیر خیر
 آسایش خلق خدا و رضای الهی از خلق اثر

 اسلامی

درك حضورر در کارکرد 

 اثر

 عنصر اصلی حکمت اعطایی از جانب خدا
گرایی نفس معمار در جهت تشخیص کمال

 جهت حقیقت در معماری
 درك حضور در نفس معمار

 (79-78 :2 ج ،1380 طبرسى،)دوری از عبث و بیهودگی
عدم اسراف و تبیین ضروریات نیازهای انسان 

 گراییدر معماری و دوری از تجمل
 رك حضور در کالبد اثرد

 درك حضور در معنای اثر اثر مقدس (78-79 :2 ج ،1380 طبرسى،)متفاوت از علم بشری

 درك حضور در فعل معمار اتحاد اندیشه با عمل معمار (391: 1387سعیدی، )عمل با توأم علم

 (78-79 :2 ج ،1380 طبرسى،)یافتن حقیقت
ر احقاق حق به جای کاربرد کانسپت د

 یمعمار
 درك حضور در معنای اثر

: 7 ج ،1384 جوادى،)از حصول به حضور رفتن

105) 
 درك حضور مخاطب اثر محوری در آنمعناگرایی در معماری و آیت

 درك حضور مخاطب اثر تربیت مخاطب به واسطۀ فضا سازانسان

 درك حضور تجلی قاعدۀ نفی سبیل در اثر معماری آورمصونیت

 شیرازى، ت و شریعت)مکارمت، طریقجمع بین حقیق

 (399: 2 ج ،1372

د اتحاد معمار با هستی و عالم و همچنین اتحا

 اثر با هستی و عالم

درك حضور در تمام ساختار 

 معماری

کند، زمانی محقق خواهد شد که مقولۀ دوم که ملاصدرا از آن به عنوان دوام بر طریق عدالت یاد می

انسان به شکوفایی رسیده باشد. معماری که مفهوم عبادت در نفس ات نفس موضوع اول؛ یعنی عبادت در ذ

او غریب باشد، درك حضور را برنتابیده و هرگز عدالت برای او معنایی نخواهد داشت؛ زیرا تحقق و دوام 

عدالت بر رسوم بندگی و ادای شکر نعمتهای الهی و در محضر دیدن او استوار است و وقتی انسان از این 

شود و درك حضور ندارد، مفهوم عدالت در عمل او جاری نخواهد شد و عدالت از میع غافل موضو

های گیری از مؤلفهمعنای حقیقی خود در معماری که در تعامل بین کالبد و معنا، روابط همسایگی، بهره
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وقتی لذا تا کند. طبیعی در فضای معماری، میزان دسترسی یکسان به مراکز مهم شهری و ... بعد پیدا می

 اندیشه بر عبودیت حق استوار نشود، اراده نیز پایۀ سستی خواهد داشت و بر حق تکیه نخواهد کرد.

آن انس  ان باکند، مبتنی بر ترك چیزهایی است که انساما طریق سومی که ملاصدرا بر آن تکیه می

لکه به است؛ نبود ایشاندّ نظر رسانند، مگرفته است. بالتبع انس گرفتن با اموری که نفس را به کمال می

فراط نها اآهدف، آن غرایز یا نفسانیاتی است که انسان در طول حیات خود حتی به صورت مشروع بر 

تناسب مروجی خای که بدان داده شود، ورزد. از آنجا که نفس پردازشگر وجودی انسان است، هر دادهمی

یی را شود و حجابهای سبب پر شدن فضای نفس میهای مادبا آن را ارائه خواهد داد. بنابر این، هجوم داده

نوی به های معشود و ورود دادهکند و باعث غفلت او از حقایق میروی گرایشات فطری انسان ایجاد می

تواند ثر نمیطل مؤآن، در ادراکات نفس اثری نخواهد داشت؛ زیرا یك دادۀ معنوی در بین هزاران دادۀ با

 فس غالبنمادی  اشد، مقطعی بوده و در فاصله زمانی کوتاهی دوباره حالتداشته بباشد و اگر هم اثری 

ود گیرد، وجخواهد آمد و در این طریق هم اگر آگاهی و بیداری انسان که از حس حضورش نشأت می

آیۀ تفسیر  برداشتی از)دهای نفسانی خود نخواهد کرنداشته باشد، هرگز احساس مسئولیت و تکلیف در برابر داده

آنها  اطل بودنبد به برند که حتی خواند و از آنها لذت میهایی انس گرفته. انسانها با اندیشهسورۀ اسراء( 36

نها آاشته و امل دکاندیشند و در نفس خود ذخیره دارند، اعتماد واقف نسیتند و در گمان خود به آنچه می

کم وضوع حامهمین  سروکار دارد، دقیقاًنسانها پندارند. در معماری و هنر که با نفس ارا عین حقیقت می

های شهاندی است. معمارانی در سطح جامعه وجود دارند که به علت عدم درك حضور، با انس گرفتن با

ا رفس خود ه و نغربی و سبکهای رایجی که در معماری غرب وجود دارد، دیدگاه نقّادانه به آنها نداشت

های غربی در هدر حالی که خیل بسیاری از سبکها و اندیشکردند؛ مملو از مفاهیم فلسفی و هنری غرب 

 اند.حوزۀ معماری، جایگاهی در حق و فطرت ندارند و حتی گاه ضد حقیقت

بنابر این، شرط دریافت حکمت، تهذیب نفس است. این حالت در حوزۀ دانشها و به خصوص معماری 

شناسی در اثر سایر معیارها و اصول زیبایی ا مانندای نیست که بتوان آن رقابل تعمیم است. حکمت مقوله

گنجاند و سپس ادعا کرد که اثری حکیمانه خلق شده است؛ بلکه حضور حکمت در اثر معماری، با ساری 

افزار شناختی او( به اثر)به عنوان مخلوق همان نفس( و جاری شدن حس حضور از نفس معمار)به عنوان نرم

ا با شناخت نفس باید توأم باشد؛ رابطۀ حکمت یا همان معنا یا علم اخت معنقابل تبیین است. امروزه شن

گیری آن تواند با ماهیتی که بنای شکلدرونی به عنوان جوهر و حقیقت وجودی اثر معماری، هرگز نمی

طور که بیان شد، حکمت علم با عمل (. اما همان1فارغ از معنا بوده است، به منصۀ ظهور برسد)شکل 

شود. اگر درك حضور در مقام نظری حکمت و عمل هر دو منجر به دریافت حکمت می عنی نظراست؛ ی

مطرح باشد، جریان این حضور در فعل معماری همان حفظ حضور خواهد بود. در واقع؛ عبادت انگاشتن 

معماری که غایت هر فعل انسانی است)علت غایی( و برقرار کردن عدالت که روش طراحی و خلق یك 



 

 

 

 
  675نسيم اشرافی

ای لازم زمینهاست)علت مادی و صوری(، با تکیه بر فطرت خالص معمار)علت فاعلی( پیشمعماری اثر 

گانه محقق شود، در مقام دارد که آن درك حضور در مقام نظر و اندیشه است و چنانچه این مراتب سه

تمام تواند در عمل حضور درك شده، به تحفظ خواهد رسید و حفظ حضور همان ذکر دائم است که می

 ختار فعل انسان حکمت و حقیقت را جاری سازد.سا

 

 : تبيين واژة حکمت و حضور در نفس معمار حکيم1شکل 

 . نظر)درک حضور( و عمل)حفظ حضور( در حکمت3

حمدی )معبارت است از مقدمات علمی برای رسیدن به هدف اعلای انسانی نظر در حکمت

لبته اشد که اای برای یك اراده و هدف بنظر یا علم نظری همواره باید مقدمه .(81-86 :1379 شهری،ری

 مۀ عملیه مقدتواند کارایی خاص خود را داشته باشد. نظر باید هموارای از دانش میدر هر حوزه

علم  ظر یادر جهت فلاح و حرکت استعلایی انسان رقم بخورد، نه آنکه خود هدف باشد. وقتی ن

ت ، متفاوع علمشد، همواره در سیر خطی انسان را به توسعه خواهد رساند و این نواشته باهدف ند

 از علمی است که انسان را در سیر عمودی به کمال برساند.
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 .(انمه)عبارت است از مقدمات عملی برای رسیدن به مقام انسان کامل در حکمت عملاما 

 به ربوطم مسائل مانند دارد، رارق بشر تقدر و انتخاب اختیار، در آن موضوعات که مسائلی

 فضایل رۀدربا بحث خانواده، و خانه امور ادارۀه نحوۀ اخلاق، رشد روح، پرورش نفس، تهذیب

 که مناطقی و اسلامی کشورهای سیاست جامعه، امور ادارۀ چگونگی تقوا، و زهد عدالت، نفسانی،

عمل در  ار مسائل سلسله این .دارد یبستگ بشر وجود به که چیزی هر و دارد سکونت آن در بشر

 (1387)جوادی آملی، حکمت گویند.

نگرش استعلایی در عمل همان زهد، تقوا، عدالت و ... است؛ که اگر نباشد، مسیر توسعه را به 

سمت باطل خواهد کشاند. در مقام نظر وقتی معمار درك حضور کرد و به شناخت حقیقت رسید، 

حفظ کند. بنابر این، اگر تهذیب نفس و تقوا در رأس  را بایددر مقام عمل آن ادراك حضور 

های او قرار گیرد، حفظ حضور اتفاق افتاده و زمینۀ تحقق حکمت در نفس خود را ریزیبرنامه

کند و او دارای قدرت فرقان شده و خواهد توانست آسیبهای موجود در حوزۀ توسعه را فراهم می

ر این، معمار متأله با پرورش نفس خود، حرکت استعلایی را د. بناببشناسد و برای رفع آنها اقدام کن

که یك حرکت عمودی است، به حرکت توسعه که یك حرکت افقی است، غالب ساخته و رشد 

سازد که اگر چنین بتواند در جهت تفکرات خویش پیش برود، حقیقت از باطل در را محقق می

ثال، معماری که صرفاً به معیارها و اصول برای م شود.های معماری از هم تفکیك داده میحوزه

گیرد تا بتواند به واسطۀ آن مشکلاتی را پردازد و از سبکهای مختلف بهره میمعماری پایدار می

که در حوزۀ اقلیمی امروز گریبانگر معماران شده است برطرف سازد، صرفاً در مسیر توسعه گام 

نکته اینجاست که تنها پرداختن به این حوزه،  ست. امادارد که در خط افقی گسترش یافته ابرمی

دور تسلسلی است که بشر پیوسته در حال حرکت روی آن و رسیدن به نقطه اول است؛ زیرا امروزه 

ها با آن مواجه همواره مشخص است بسیاری از مشکلاتی که انسان در حوزهۀ طبیعت و سایر حوزه

ان و ظن خویش عامل رستگاری او محسوب ه بر گماست، محصول همان علمی بوده که در گذشت

شده است؛ ولی اکنون به این حقیقت رسیده که مسیر طی شده درست نبوده و فنّاوری بیش از می

آنکه سعادت را رقم بزند، عاملی برای انحطاط بشریت محسوب شده است؛ یعنی از طرفی به تولید 

پردازد که ه به تولید علمی می، دوبارپردازد که به آسایش برسد و از طرف دیگرعلمی می

در معنای « سبك الف»یا « علم الف»آمده از علم قبلی را حل کند. به عبارت دیگر؛ مشکلات پیش

ساینس که منتج به فنّاوری شده و در معماری نیز قابل مشاهده است، برای حل آسیبهایی حرکت 

بیاید و آنها را « علم ب»باید وند که شکند؛ ولی از دل خود آن، آسیبهای دیگری ایجاد میمی

باید « علم ج»شود که علم سوم یا مشکلاتی خارج می« علم ب»برطرف سازد و دوباره از دل همین 

نهایت ادامه دارد. بنابر این، بشر در واقع به برود و همین دور تا بی« علم ب»تولید شود و به نجات 
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جابهای مادی گرفتار شده و از حقیقت علم تر به حیازد، ولی بیشآسایش نسبی از علوم دست می

شود. این حرکت افقی که در دل ماند و چیزی از ساینس به معنای واقعی عام نصیبش نمیدور می

تواند از این گرداب خارج شود که یك امر متقن تابد، زمانی میخود حرکتهای دوری را برمی

یی حکمی است که حرکت افقی توسعه استعلا جهت صحیح علم را نشان دهد و آن امر همان تفکر

افتد که معمار، درك ( و این زمانی اتفاق می2سازد)شکل را به حرکت برداری رشد تبدیل می

حضور و حفظ حضور در تمام مراحل ادراك و عمل خود را داشته باشد تا حقیقت و باطلهای 

حکمت حضور ظرفیتی دارد  عبارتی؛های محور توسعه را شناسایی کند. به علوم و سبکها و اندیشه

 بیند.که توسعه را در کنار استعلا می

 
 : رابطه بين حرکت توسعه محور و استعلایي در ارتباط با درک و حفظ حضور معمار2شکل 

 

اگر حکمت نظری همان قواعد جامعۀ اسلامی در نظر گرفته شود، جامعۀ اسلامی همان زمینی 

ساری شود. بستر، قواعد و عمل یك معمار، سه  جاری و خواهد بود که قواعد باید در آن

محور یا باطل بودن عمل معمار را باتوجه توانند حقیقتاند که در حوزۀ اقدام میموضوع مهمی

به جهت نفس او مشخص کنند. فعل معماران جامعه بر اساس دو متغیّر بیرونی بستر و قواعد و 

را به یك معماری حکمی نزدیك یا از آن  ایامعهتواند معماری جیك متغیّر درونی حضور می

دور کند. در این جهت، چهار فرض برای اقدام معماران متصور است و در این اقدامهاست که 

شود. اولین فرض این است که معمار در بستر جامعۀ خود، با قواعد معمار حکیم شناخته می

مسلمان و مؤمن جامعۀ اسلامی عماران رود که همۀ محکمی به معماری بپردازد. این انتظار می

تابد. اما این روند را داشته باشند.به تبع، معمار مؤمن درك حضور دارد و این روند را برمی

زمانی که معماری در زمین غیر خودی)کشورهای مختلف از لحاظ اندیشه و پارادایم( با قواعد 



 

 

 

 
678  نفس معمار مسلمان تيدر ترب یمعرفت حکم یبازشناس… 

و مؤمن به مقام حکیم  مسلمان پردازد)عمل(؛ در واقع معمارحکمی)نظر( به خلق یك اثر می

بودن هم رسیده است؛ زیرا نه تنها درك حضور، بلکه حفظ حضور را نیز برتابیده است و شرایط 

خورد که تواند دچار غفلت او از حق شود. اما فرض سوم زمانی رقم میزمانی و مکانی نمی

این روند  پردازد.معماری با قواعد)نظر( غیر خودی در جامعۀ غیر خودی به خلق اثری می

کند؛ یعنی درك مخصوص همان معمارانی است که با تغییر بستر، نظر و اندیشۀ آنان نیز تغییر می

حضور و بالتبع حفظ حضور هم ندارند. اما فرض چهارم این است که معمار در بستر خودی با 

ین ترنحرفقواعد)نظر( غیر خودی یا همان سبکهای غربی به خلق اثر بپردازد. این حالت، م

های اخذ حکمت را از خود تواند انتخاب کند. او نه تنها زمینهراهی است که یك معمار می

کند. به عبارتی؛ های سلب حکمت از جامعه و انسانها را نیز فراهم میکند، بلکه زمینهسلب می

ن اثر نه تنها درك حضور و حفظ حضور را برای خود ندارد، بلکه این حالت را نیز از مخاطبا

کند. بنابر کند؛ زیرا به واسطۀ اثر خود، جز گمراهی بر مخاطبان خود القا نمیعماری سلب میم

(. به عبارتی؛ حضور 3تواند انسان را به حقیقت برساند)شکل این، نظر و عمل با متغیّر حضور می

 سازد.پلی است که نظر را به عمل در حکمت متصل می
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 . نظر)درک حدود( و عمل)حفظ حدود( در حکمت4

 با شناخت نقش حضور در تربیت نفس معمار در حوزۀ نظر و عمل، این موضوع مظرح

 راید دشود. همواره باید اشاره کرد که حق را بشود که حضور چگونه سبب شناخت حق میمی

 مشخص نماشی حد قدر این با است، تن 20 ماشین یك ظرفیت که ناخت. هنگامیش حد با رابطه

 هتنبی حد است، سرزنش یك کودك یك ظرفیت که هنگامی. آیدمی دست به آن حق و شودمی

ك حدود . بنابر این، در حضور به دنبال خود، در(78: 1397)صفائی حائری، شودمی مشخص آن حق و

م به را ملز اودر هر محفلی  انسانحضور یم همیشه در محضر است. ان حکرا به همراه دارد. انس

د، کند و ایمان دار. لذا انسانی که درك حضور میندکرعایت ادب متناسب با همان جمع می

درك حدود  بیند و برای آنکه رضایت او را برتابد، درك حدود نیز دارد.خداوند را حاضر می

 ی نیزین موضوعاتی است که معمولاً در حوزه معمارترسیدر مقولۀ نظر در حکمت، از اسا

ر را د مفقود شده است. انسان با مشخص کردن حد هر چیزی در مقولۀ معماری، جایگاه اثر

را  مل ماعپردازد، وادی کند. اینکه انسان در چه حد و حدودی به فعالیت میهستی معیّن می

اشد. باشته داشد، باید ابتدا درك حضور شته بنشان خواهد داد. اما اینکه معرفت به حدود دا

ای خود عی برکند، حتی حد طبیانسان لیبرال در تفکرات خود هیچ حدّی را برای خود تعیین نمی

پس سور و ها ندارد. او درك حضمتصور نیست. معمار متأله نگاه انتزاعی به مسائل و پدیده

ان د. برای مثال، برای میزسازیکند و حد را در حوزۀ کاری خود مشخص مدرك حدود می

ع کند، اما این تعریف حد در موضوپراکندگی مراکز تجاری در سطح شهر حد تعیین می

به  نسبت معماری صرفاً بر اساس تنظیم تعدد آثار نیست؛ بلکه معمار نسبت به خط آسمان و

سازی هاو آگها نیز درك حدود دارد. حد معماری از دیدگاه معمار متأله، بیداری همجواری

جتماعی بات امخاطب را به همراه دارد. معیارهای مختلفی در تعیین حدود وجود دارد. در مناس

عه ن جامیك جامعۀ اسلامی، پنج منبع قانون، اخلاق، عرف، طبیعت و شرع برای انسانهای آ

نظم   باولاً. اما چون این حدود معم(1389)امام خمینی، کنندحدودی را برای بقای جامعه تعیین می

تی این شود. اما وقبیرونی بر انسانها حاکم است، ضمانت اجرایی آن متوقف به مسائل جبری می

رونی دنظم  حدود با نظم درونی به ادراك برسد، هر انسانی مکلف به حفظ آن خواهد بود و آن

و گانه همان درك حضور انسان است. لذا تربیت معمار حکیم با آموزش حدود در منابع پنج

 (2یابد.)جدول مراتب آنها اهمیت میگاه و سلسلهجای
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 : درک حدود به تبع درک حضور در مؤلفۀ نظری حکمت حوزه معماری2جدول 

این در حالی است که بسیاری از مکاتب معماری در غرب حتی در مرحلۀ طبیعی آن، درك حدود 

سم، کوبیسم و ... . لذا درك حضور در حکمت با مقولۀ نوع نگاه مدرنیالملل، ندارند؛ مانند سبك بین

خورد که اگر همراه تقوا)تزکیۀ نفس( باشد، زمینۀ درك انسان به هستی و بودنش در صحنۀ حیات رقم می

سازد و حضور خدا و ادب حضور و به دنبال آن، درك حدود و در نهایت، رسیدن به حکمت را فراهم می

کند و در نتیجه، حکمت رقم نخواهد خورد. بنابر اشد، زمینۀ ترویج نفسانیت را فراهم میوا نباگر همراه تق

سازد که حلقۀ مفقوده بین ای را در حوزۀ نظر فراهم میاین، تقوا درك حضور و درك حدود، زمینه

 معماران غربی است.

ور
ض

ح
ک 

در
ود 

حد
ک 

در
 

 قانون

ی ۀ اسلامجامع شود. با توجه به اینکه معماری ما دردر حالت کلی، تصویب قوانین از درك حدود حاصل می

رای طبیعی ب مادی و با درك حدود الهی تناسب داشته باشند، نه صرفاً درك حدودباید است، قوانینی تنظیمی 

جلوگیری  ر معماریکبر دانسان. توجه به قوانینی که عامل بیداری انسانها در سطح شهر باشند یا از اسراف و ت

 گ است.رنکم کنند، برگرفته از درك حدود الهی است که متأسفانه این موضوع در جامعۀ امروز اسلامی

 اخلاق

حائز اهمیت  ربط وجود دارد،درك حدود اخلاقی در تمام مناسباتی که بین مردم و معماران و سازمانهای ذی

دم ا بین مررمداری رسند باید طوری باشند که اخلاقاست. قوانین و مقرراتی که در این حوزه به تصویب می

مری به نین اهای حوزه شهرسازی و معماری که چقیاخلاترویج دهند نه آنکه خود عاملی باشند برای بی

عدالت  دهد. رعایت ارزشهایی همچون حیا، وحدت، برادری،علت عدم درك حدود در این حوزه رخ می

 اشد.بسیده رافتد که ازمعمار باید به ادراك حد آن بین همنوعان با تدوین مقررات مناسب اتفاق می

 عرف

عماری مهم در سلمانان شایع است و تناقضی با شرع ندارد، از موضوعات مبین متوجه به معروف یا آنچه 

ی که ضاهایاست. درك حدود در عرف، از مسائلی است که اگر توسط معماران رعایت شود، بسیاری از ف

 اهد برد.ین خوشوند باعث بهبود سبك زندگی آنها خواهد شد و بسیاری از نیازهای کاذب را از بخلق می

کز ردن مربی ناهمگون و تقلیدی از غرب به علت عدم درك حدود عرف جامعه است. از بین فضاهاوجود 

 دم محله،رس مرهای تجاری وسیع در مکانهای دور از دستمحله و همجواری بازار و مساجد و ایجاد مجتمع

 اسلامی است. -همه ناشی از درك حدود عرف در زندگی ایرانی

 طبیعت

و با  اراستدنظر قابل بررسی است. در مرحله اول حدود طبیعی که خود انسان دو م درك حدود طبیعت از

عت د طبیتوان مناسبات اقلیمی را برای معماری رقم زد و در مرحله بعد درك حدودرك حدود آن می

، ر ایننابم دهد. بانجا تواند تصرف در این موضوع داشته و معماریبیرونی است و اینکه معمار تا چه اندازه می

رداخته رنگ بدان پدرك حد طبیعی انسان و طبیعت از موضوعات مهمی است که همین موضوع نیز بسیار کم

 شود و در عمل شاهد تناقضاتی از این قبیل هستیم.می

 شرع

ست. امروز درك حدود شرعی و توجه به قواعد فقهی از موضوعات مغفول مانده در معماری و شهرسازی ا

الی که در ح معمار برای رسیدن به حقیقت حکمت باید از مسیر شریعت عبور کند؛ ر شد،همانطور که ذک

عمارانی می از شود که این ناشبسیاری از مسائل شرعی و حدودمداری در این حوزه در معماری رعایت نمی

 رعی وش وانینتابند و درك حدودی در این حوزه ندارند. عدم درك حدود قاست که این موضوع را بر نمی

یچ ربی که هیاد غفقهی مانند عدم تسلط کفار بر مسلمانان)قاعدۀ نفی سبیل( سبب ترویج الگوهای بسیار ز

 4الت روز در حان امسنخیتی با عرف، قانون، طبیعت و اخلاق ندارد، شده است. به عبارتی؛ گویا اکثر معمار

ا کر شده رارد ذك حدود سایر موی، درزمین اقدام که بیان شد، فعالیت دارند. گفتنی است درك حدود شرع

های مختلف وزهتواند به عنوان یك مورد کلی تمام حدودمداری را در حدهد و مینیز مورد توجه قرار می

 (4پوشش دهد.)شکل 
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 در مقام کند کهاد میه ایجگانبنابر این، درك حضور در مقام نظر، درك حدودی را برای منابع پنج

ولید در ت عمل باید منتج به حفظ آنها شود تا حکمت متحقق شود. عدم حدود شناختی و حدود مداری

گرش کند؛ مانند نشود که تشخیص حق از باطل را مشکل میآثار معماری همواره سبب کثرتی می

گرایی ثرتکسبب  نتابیده و همینار برگونه حدودی را در آثگرایی در معماری که هیچپلورالیسم و نسبیت

 آثار شده است.

 . تعامل بين نظر)درک حضور و حدود( و عمل)حفظ حضور و حدود( در حکمت5

اثر  شرعی شده در نظر و عمل، معمار حکیم با درك حضور، باید حدودبا توجه به موضوعات مطرح

لق خبیعی طاست و مناسبات  ت دینخود را بر حدود طبیعی آن اعمال کند؛ زیرا حکمت همان فهم درس

 س شرایطر اسااثر به عنوان طریقت یك اثر باید ذیل شریعت به حقیقت اثر منتج شود. وقتی معماری ب

واند د تا بتهی کناقلیمی به اصول مشخصی از طراحی اثر رسید، باید این اصول را ذیل حدود شرعی معیارد

 (4شکل هندسۀ حکمی را برای خلق اثر خود فراهم کند.)

 
 : رابطۀ حدود شرعي با سایر حدود بر اساس درک حضور در مؤلفۀ نظر در حکمت4شکل 

فظ حندسه به سطۀ هبه عبارتی؛ معمار وقتی به درك این معیارسنجی رسید؛ باید در مرحلۀ عمل و به وا

ی ، نوعآن حدود و حضوری بپردازد که در مرحلل نظری بدان دست یافته بود. این ادراك و تحفظ

 (5توان از آن به حکمت حضور یاد کرد.)شکل آورد که میت را به دنبال خود میحکم
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 : ادب حضور و ادب حفظ حضور معمار متأله بر اساس حدود الهي5شکل 

 بندیجمعج( 

دم درك از ع گیرند و این ناشیامروزه اکثر معماران معاصر حدودی را برای فعل خود در نظر نمی

مار هن معذشده برگرفته از تخیلات ذهنی معمارند و تنها حدودی که از یطراح حضور است. بناهایی

دود گونه حگذرد، حدود اقتصادی، جغرافیایی و ضوابط شهرداری است و در اکثر آثار هیچمعاصر می

 ،عرف ،تاخلاقیات و فطریا ۀبخش عمد شامل چهار، در حکمت حدودالهی وجود ندارد؛ در حالی که 

یابد، توجه به شوند، ولی آنچه اهمیت می منطبق نیز هم با است ممکن است که (رعش)خدا حکم قانون و

 یشتر بهبا را چگونگی حدودگذاری، م حدود شرعی است که بقیۀ حدود را نیز تحت سیطرۀ خود دارد. فهم

ا گذاری ریعنی مکتب لیبرال، هرگونه حد هاترین آنجمله مهم ازبرخی مکاتب . ندکفطرت نزدیك می

ه بحدود میعنی تخصیص منابع  ؛د. اقتصاد در تعریف مکتب لیبرالنشمارب سلب آزادی انسان میموج

گرش ین نوع نو ات نیازهای نامحدود و این بدان معناست که هیچ حدی در نیازهای انسان بر او متصور نیس

 در تمام جریانهای علمی و هنری این مکتب نیز تسرّی یافته است.

 از رهایی اگر لیبرالیسم حیازدایی است. شود،ه از عدم حدودمداری حاصل میای کترین مؤلفهمهم

 و محیط و اقلیم به توجهیبی حریم، حفظ عدم هندسه، و تناسبات از رهایی معماری، لیبرال در است، قیود
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 انهمتأسف معروضات این همۀ که است؛ آزاد فرم و آزاد پلان و افراطی برونگرایی واری،انسان عدم طبیعت،

به عبارتی؛ معمار در این نوع از روند خلق اثر، چون درك حضور  .امروز وجود دارد معماری در وفور به

نداشته است، درك حدود را هم برنتابیده است. تقوای معمار حکیم که ناشی از بصیرت شرعی است، 

، حفظ حدود رقم منکر کند. با شناخت معروف وهمواره در تشخیص معروفها از منکرها او را کمك می

توان آن را با هندسۀ مناسب شناخت. هندسه ظاهر و باطنی دارد. از طرفی خورده که در حوزۀ معماری می

تابد. وجود تکرار، مرکزگرایی، ریتم، رود و از طرف دیگر، حد الوهی را برمیحد مادی را نشانه می

یك امر مقدس، در هر زمان و مکان حدود اند که برای حفظ تجانس و قرینگی در هندسه، همه ابزاری

اند؛ تابند؛ طوری که همین صفات هندسی نوعی وحدت را بین آثار نیز فراهم آوردهخاصیت تذکر را برمی

ها در صنعت و هنر گذشته چنین نامهاند. فتوتزیرا از یك اصل متقن؛ یعنی شریعت، حدودمدار شده

کردند و به واسطۀ این را در قالب شرعی مشخص می صنایعکارکردی داشتند که حدود حرف و مشاغل یا 

آگاهی، وقتی معمار هنرمند توانست زیبایی حقیقی را تشخیص دهد، بر اثر آن حفظ حدود یا همان تجلی 

 (5خورد.)شکل هندسه مقدس رقم می

 و تکثر صول،ا وحدتِ با وجود که دارد وجود لایتغیّری اصول اسلامی، همیشه -ایرانی معماری در

 رعایت چون: مفاهیمی کنند که شاملاصول همان حدود را تعریف می این. زندمی موج آنها در نیز نوعت

 رعایت ون،شئ همه در مراتبسلسله اصل رعایت بندی،حیطه رعایت واری،مردم و تناسبات رعایت حریم،

 بدل ایرانی ماریمع هب و هکرد عبور هندسه معبر از گذشته در اینها همۀ که است... و درونگرایی مقولۀ

 د.مآای یك وادی ایمن به وجود میبه تبع چنین انگاره شد ومی

 

 گيرینتيجهو بحث د( 

دن به ی رسیتمام آنچه نظریۀ حکمت حضور به دنبال معرفی آن است، توجه به سیر معرفتی معمار برا

وری و های صعلت او به عنوانحقیقت است. تهذیب نفس معمار به عنوان علت فاعلی اثر و عدالت ورزی 

ن سازی مخاطباهمادی در اثر بایستی منجر به نوعی حضور به عنوان علت غایی در اثر شود تا باعث آگا

دود حچتر  وشود و در این روند، نفس معمار بایستی در مؤلفۀ نظر و عمل به حکمت حضور دست یابد 

 تواند بهد، میمتی نصیب معمار شواگر چنین حکهای خود بگستراند و شرعی را بر تمام شناختها و حدود

ری بیدا حفظ حضور و حدود حاصله از شناخت خود برسد و آثاری را خلق کند که خاصیت ذکرگونه و

ده نبال کردر را را برای مخاطبان خود فراهم سازد. از آنجا که پژوهش حاضر هدف آموزشی و تربیت معما

، ایی شودیل اجرین شود. لذا چنانچه پیشنهادهای ذبرای آن تبیاست، همواره باید راهکارهای کاربردی 

 توان در تحقق معماری اسلامی با تکیه بر نگرش حکمی توفیقاتی را انتظار داشت.می
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صل جدید د سرف. تعریف حدود شرعی در معماری برگرفته از اصول فقه مانند قاعده لاضرر و ... و ایجا1

 آموزشی با این موضوع.

ار در بکهای معاصر با تکیه بر شاخص و معیارهای حکمت الهی حدود مدساری غرب و . نقد معم2

 سرفصلهای آموزشی.

 انونی وققی، . ایجاد نگاه سیستمی بین انواع حدود عرفی، جایگاه حدود طبیعی)نگرش اقلیمی(، اخلا3

 شرعی در درس طراحی و مبانی نظری معماری.

ای روشه ن سرفصل جدید آموزشی و به کارگیریشته با عنواهای معماران در گذنامه. بررسی فتوت4

 تفکر، تدبر، و تفقه معماران گذشته در دانشجویان معماری.

 . تبیین جایگاه حدودمداری در درس حقوق در معماری دانشجویان ارشد و دکتری.5

 حضور. حکمت های معروف در معماری)کانسپت، ایده ( با تکیه بر نظریه. تحلیل و ترمینولوژی واژه6

روس در د های حکمی به جای غربی )مانند به کارگیری حقیقت به جای کانسپت(. به کارگیری واژه7

 طراحی.
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